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  چكيده
كند. براساس اين نظريه، مـتن   بينامتنيت يكي از رويكردهاي نقد ادبي جديد است كه روابط بين متون را بررسي مي

ند و در هر متني بازخوردي از متون پيشين يا معاصـر  اتون با يكديگر در تعاملديگر، م عبارت مستقل وجود ندارد؛ به
تأثيرپـذيري لفظـي و معنـوي     يابـد.  اي نمود مي هاي گوناگون ديني، ادبي، تاريخي و اسطوره  وجود دارد كه به شكل

گيـري انـواع و    ، سبب شكلشود. اين اثرپذيري ثروت اباظه از مضامينِ آيات قرآني، در آثار وي به فراواني ديده مي
تحليلي  ــ  در اين نوشتار، كوشش شده است تا با استفاده از روش توصيفي اشكال بينامتنيت در آثار وي شده است.

ثروت اباظه، بـا متـون دينـي     الخوف  شيء من، ضمن تبيين و تفسير روابط بينامتني رمان »بينامتنيت«در قالب نظرية 
أثيرپذيري اين نويسندة پركار از آبشخور هميشه جوشان وحي، بررسـي و تحليـل شـود.    ، ميزان تقرآن كريمويژه  به

و بـا الهـام از   كـرده  دهد كه نويسنده از بينامتني پنهان و آشكار، مستقيم و غيرمسـتقيم اسـتفاده    دستاوردها نشان مي
  هاي قرآني، آراسته است. مفاهيم قرآن كريم، رمان خود را به فراخواني شخصيت
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  مقدمه
نامتنيت يكي از رويكردهاي نقد جديد است كه بي

سـوي   توجه ناقدان را از ماتن يا صاحب مـتن بـه  
براساس آن، هيچ متني  دارد. خود متن معطوف مي
 بـدون  را آن توان گيرد و نمي به تنهايي شكل نمي

 هـاي  مـتن  .كـرد  تفسـير  ديگـر  متـون  بـا  ارتباط

 و داشـته  ارتبـاط  يكـديگر  بـا  ديرباز از گوناگون
 از گذاشـته يـا   اثر هم بر معناي آنها و وزن ان،زب

اين تأثير و تأثرّها گـاهي در   .است  پذيرفته اثر هم
اي و تـاريخي   متون مختلف ديني، ادبي، اسـطوره 

پژوهشگران عـرب، اصـطلاحاتي   «گيرد.  شكل مي
متعدد و احياناً مترادف را براي اين مفهوم پيشنهاد 

وصـيه، تـداخل   جملـه: التناصـيه، النص   اند؛ از داده
النصوص، النصوص المتداخله؛ و الـنص الغايـب   
كه در مقابل آن النص الراهن، النص الحاضـر و...  

بينامتنيت معتقـد  « )11: 2007(عطا،  .»گيرد قرار مي
هـاي   هاي متعدد است و تعريف به رابطة بين متن

تـرين   متعددي براي آن ارائه شده است؛ اما سـاده 
اقد فرانسوي قرن بيستم تعريف را ژوليا كريستوا ن

بدين شكل ارائه داده است كه هر متني برگرفته و 
(موسـي،   .»تحولي از بسياري از متون ديگر اسـت 

2000 :51(  
مــدار  فرزنــد سياســت ،ثــروت دســوقي اباظــه

ــراهيم دســوقي پاشــا اباظــه، در ســال   ــدار، اب نام
دنيـا آمـد. وي زنـدگي ادبـي      در قاهره به ،م1927

تنها شانزده سال داشـت، بـا    كه  خويش را درحالي
ــه ــه نوشــتن مقال ــايي در مجل ــاي  ه ــ«ه و » هًْالثقاف

اينكـه   او بـا  أ)/1: 1993(اباظه،  .آغاز كرد» الرسالهًْ«
خواندة رشتة حقوق بـود و پروانـة وكالـت     درس

(الذوادي،  .»براي وكالت آفريده نشده بود«داشت، 

وسـوي   علاقه به ادبيات او را به سمت )68: 1986
ــ ــام در وادي  ديگـ ــاخت و گـ ــون سـ ري رهنمـ

ابـن  نويسندگي نهاد. نخستين كار او يعنـي رمـان   
 .رو شد گيري روبه م) با استقبال چشم1954( عمار

از آن، آثارش روز به روز   پس ب)/1 همان: (اباظه، 
شهرت و آوازة بيشتري يافت. ثروت اباظه، يكـي  

اتحـاد  «گـذاري   از آن اديباني بود كـه بـراي پايـه   
از توفيـق    در مصر بسيار كوشـيد و پـس  » بالكتا

 ،)149: 1995(توفيـق،  حكيم، دومين رئيس آن شد 
  بدرود حيات گفت. 2002مارس  17در  تا اينكه

  مـن  شـيء هـاي ايـن نويسـنده     يكي از رمـان 
 كـه  يـابيم  اين رمان درمي ةاست. با مطالع الخوف

ــان    ــن رم ــي در اي ــي و قرآن ــاركرد عناصــر دين ك
مـل و گـاه جزئـي، متغيـر يـا      صورت اقتباس كا به

اي و مضموني بوده است. در نوشتار حاضر،  اشاره
ها و تحليل آنها براساس نظريـة   به انواع اين رابطه

  مـن  شـيء پردازيم. با خوانش دقيـق   بينامتنيت مي
رسيم كه بيشـترين شـكل    به اين نتيجه مي الخوف

روابط بينامتني اين رمانِ قرآني، بـه صـورت نفـي    
در آن توانسـته اسـت   نويسـنده  كـه   متوازي است

نوعي سازش ميان متن پنهان و متن حاضر برقرار 
حاضر بـا   مقالةسازد و تعاملي آگاهانه پديد آورد. 

بينامتني  كوشد ارتباط مي تحليلي ـ  روش توصيفي
را بررسـي   الخـوف   مـن  شيءبا رمان  قرآن كريم
هاي زيـر   پاسخ به پرسش دنبال بهرو،  اين كند و از

  :است
. شيوة استفاده از روابـط بينـامتني رمـان بـا     1

 ويژه قرآن كريم چگونه است؟ متون ديني به

هـاي   يك از شيوه . ثروت اباظه بيشتر از كدام2
  بينامتنيت بهره برده است؟
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  پيشينة تحقيق
هاي فراواني در زمينـة بينامتنيـت قرآنـي و     پژوهش

ديني در اشـعار و آثـار شـاعران و اديبـان مختلـف      
گرفته است؛ ولي تـا آنجـا كـه نگارنـدگان      صورت

اند، پژوهشي با اين  وجو كرده مقاله بررسي و جست
موضوع و محتوا در زمينة بينامتنيت قرآني در رمان، 

التناص القرآني «يافت نشد. تنها به دو مقاله با عنوان 
نوشـتة  » في روايهًْ حكايات حارتنا لنجيب محفـوظ 

التنــاص «الــة خليــل پروينــي و نعــيم عمــوري و مق
 »القرآني في روايهًْ اللص و الكلاب لنجيب محفـوظ 
  نوشتة خليل پرويني و ديگران دست يافتيم كه نشان

اي  دهد در زمينة بينامتنيت رمان، مجـال گسـترده   مي
  براي پژوهش و بررسي وجود دارد.
هاي ثروت اباظه،  دربارة تحليل و بررسي رمان

تحليل شخصـيت  بررسي و «اي با عنوان  نامه پايان
در آثار داستاني ثروت اباظـه و شـيرزاد حسـن از    

از يداالله پشابادي » شناسي و نقد ادبي ديدگاه روان
اي بـا   در دانشگاه شهيد چمران اهواز و نيز مقالـه 

هـاي ثـروت    جريان سيال ذهـن در رمـان  «عنوان 
از حسن دادخواه تهراني و يـداالله پشـابادي   » اباظه

 ـ بـرآن، مقالـه    نوشتة شده است. افـزون   نـام  هاي ب
 (ع)تحليل روابط بينامتني داستان حضرت موسـي «

از جـواد  » ثـروت اباظـه   السماء طارق مندر رمان 
مطالعـات  رنجبر و خـاطره احمـدي در فصـلنامة    

   نيز چاپ شده است. قرآني
آنچه ايـن پـژوهش را از همتايـان آن متمـايز     

بينامتنيـت   بـه  سـو آن اسـت كـه    يك از ،سازد مي
در متـون نثـري و داسـتاني چنـدان توجـه      قرآني 

خـاص ايـن   توجـه   ديگر،   سوي نشده است و از
  ثروت اباظه است.  به رمان مقاله

  ادبيات نظري تحقيق
  نظرية بينامتنيت و انواع آن	. 1

كار برد كـه   هنگامي به » كريستوا«ة بينامتنيت را  واژ
تواند معنادار باشد كـه بـه    ها زماني مي دريافت متن

، هم نوشـتاري و هـم گفتـاري وابسـته      متون ديگر
بـر ايـن اسـاس، مـتن ادبـي تنهـا يكـي از         .شوند

هايي است كه چندين گفتمان گوناگون در  موقعيت
شـوند، دگرگـوني    رسند، جـذب مـي   هم مي آن به 

پذيرند؛ زيرا در ايـن شـبكة    يابند و معنايي را مي مي
اش  چرخشي، وابستگي دوسويه كه فضاي بينـامتني 

 ,Wilkie & stibbs( است.  امند، جاي داده شدهن مي

طريـق   از متـون «است:  معتقد كريستوا .)179 :2004
 فرمـي،  هـاي  جنبـه  سبكي، تقليد قول، نقل تلميح،

 و و انـواع  طـرد  بازنگري، مشترك، ژانر از استفاده
ارتبـاط   متـون  سـاير  بـا  ديگـر  هـاي  روش اقسـام 

 )36: 1381(كريستوا،  .»يابند مي

شـناختي   نظريات زبان ةپاي امتنيت برمفهوم بين
ــور « ــان دو سوس ــت.  » فردين ــكل گرف ــي ش روس
ــن« ــام آل ــ» گراه ــة سوســور  ةريش آن را در نظري

) ايـن همـان تنـاص يـا     Allen, 2000: 2( .داند مي
ميخائيـل  «متفكرانـي همچـون   بينامتنيت اسـت و  

اين نظريـه را بيـان   نيز  »ژوليا كريستوا«و » باختين
هـر متنـي   «ايـن بـاور بودنـد كـه     اند. آنها بر  كرده
 .»سازي متني ديگر است جذب و دگرگون ةمنزل به

دو  ت،اين تعريف از بينامتني ـ )44: همان(كريستوا، 
را  »مـتن غايـب  «و  »متن حاضـر « جديد اصطلاح

وارد مباحث بينامتني كـرد. مـتن موجـود را مـتن     
هايي كه با متن كنوني تعامل دارنـد،   حاضر و متن

دنــد. بــاختين در واقــع نخســتين مـتن غايــب نامي 
طور  توان بينامتنيت را به پردازي است كه مي نظريه
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هـايش برداشـت كـرد؛ بنـابراين      نظريه ازتلويحي 
پردازانـي   گرايـان روسـي نخسـتين نظريـه     صورت

را در  »مناسـبات ميـان متـوني   «بودند كه موضوع 
  )63: 1384(ميرزايي،  .نقد متون ادبي مطرح كردند

هــاي مختلـف بــه انــواع   ديــدگاه بينامتنيـت از 
ــيم مـــي شـــود. يكـــي از ايـــن  متفـــاوتي تقسـ

بينامتنيت را به دو دسته مسـتقيم و   ،ها بندي تقسيم
  كند: غيرمستقيم تقسيم مي

انتخاب بخشي  :بينامتنيت مستقيم .الف. 1 -1
دادن آن در مـتن   از متن يا متـون پيشـين و قـرار   

ن را اي كـه آ  از بيان مقدمـه  جديد است؛ البته پس
متناسب با موقعيت ارتباطي جديد و موضوع متن 

د و اين همان مفهوم بينامتنيـت خـارجي و   ساز مي
  شكلي است.

ــتقيم  .ب. 1 -1 ــت غيرمس ــتن  :بينامتني از م
شود و به بينامتنيت افكار يـا خـوانش    استنباط مي

فرهنگي (المقروء الثقافي) يا خاطرة تاريخي گفته 
روح و معنـايش   شود كـه بينامتنيـت در آن بـا    مي

نـه بـا حـروف و واژگـانش و از      ،شود حاضر مي
شـود؛ ايـن    هاي متن و رموزش فهميده مـي  اشاره

(شـبل   .همان بينامتنيت داخلي و مضـموني اسـت  
  )79ـ 80: 2007محمد، 
  

  . روابط بينامتنيت2
بينامتنيت سه ركن اصلي دارد: مـتن پنهـان، مـتن    

رآن ق ـ ،حاضر و روابط بينـامتني. در ايـن نوشـتار   
، مـتن  الخـوف   شيء من، متن غايب و رمان كريم

حاضر نام دارد. انتقال لفظ يا معنا از متن پنهان به 
و شـود   خوانـده مـي  متن حاضر، روابط بينـامتني  

 ـ  مهم بينـامتني در تفسـير متـون     ةترين ركـن نظري
  رود. شمار مي به

بازآفريني متن پنهان به سـه صـورت انجـام    
نـام گرفتـه    ينامتنيـت گانـة ب  شود كه قواعد سه مي

: قاعدة نفـي جزئـي، قاعـدة نفـي متـوازي،      است
 ،محمد بنـيس  )55: 2000(موسي،  .قاعدة نفي كلي

يكي از نخسـتين منتقـداني بـود كـه بـه موضـوع       
بينامتني در نقد ادبيـات عربـي پرداخـت. وي بـه     

بـراي بـازآفريني مـتن     ،پيروي از ژوليـا كريسـتوا  
ود بـرده و  سه معيـار س ـ ، از غايب در متن حاضر

 ـقـوانين بينامتنيـت    را آنها : 2003(حسـني،   .دخوان
    :ند ازااين معيارها عبارت )560

 :نفـي جزئـي  » اجتـرار «قـانون   .الف. 2 -1
، از ريشة (جرّ يجرّ جرّا) و از باب افتعال» إجترار«
كـردن و در   معناي كشـيدن و جـذب   در لغت به و

ــه ــه   اصــطلاح، گون ــامتني اســت ك ــط بين اي رواب
 ـده در آن، جزنويسن ي از مـتن غايـب را در اثـر    ئ

ادامـة مـتن غايـب     ،آورد و متن حاضر خويش مي
 در آن كمتـر شـاهد نـوآوري نويسـنده     كـه است 
  )116: 2005(عزام،  .هستيم
 :متوازي  يا نفي» امتصاص«قانون  .ب. 2 -1

از ريشة (مص يمص مصا) و از بـاب  » إمتصاص«
كـردن   بإفتعال، در لغت به معناي مكيدن و جـذ 

روابــط بينــامتني گفتــه   اســت و در اصــطلاح، بــه
پذيرد  شود كه در آن نويسنده، متن غايب را مي مي
بـرد كـه    كـار مـي   اي در مـتن حاضـر بـه    گونه و به

 )55: 2000(موسـي،   .كنـد  جوهرة آن تغييري نمـي 
پـيش، بـا نـوآوري     قانوندر مقايسه با  قانوناين 

  بيشتر نويسنده همراه است.
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» حوار« يا نفي كلي:» حوار«قانون  . ج. 2 - 1
ــاب حــاور يحــاور    از ريشــة (حــار يحــور و از ب

دادن است. ايـن   محاوره) و در لغت به معناي پاسخ
نوع از روابط بالاترين درجة بينامتنيت اسـت و بـه   
خوانشي آگاهانه و ژرف نيـاز دارد تـا بتـوان مـتن     
پنهان را درك كرد؛ زيرا نويسنده يا شـاعر در ايـن   

 كنـد  از روابط، متن پنهان را كامل بازآفريني مينوع 
معمول، مسئله بدون تكلفّ و ناخودآگـاه   طور و به

ايـن سـه نـوع     )37م: 2005(وعـداالله،   دهد. روي مي
رابطــه بــين مــتن حاضــر و غايــب، بخــش اصــلي 

  كند. بينامتنيت است و روابط بينامتني را تبيين مي
  

  الخوف  شيء منخلاصة رمان 
ن نكتـه ضـروري اسـت كـه برطبـق      نخست بيان اي

اظهارات اباظه، اين رمان مضـموني سياسـي دارد و   
ــه   ــر را ب ــال عبدالناص ــت جم ــوير  دورة حكوم تص

گـري   اسـتبداد و سـلطه   )2: 2002(الأسعد،  كشد. مي
حكاّم در اين رمان، در نقش جواني ياغي و سركش 

» فـؤادهًْ «خـواهي در نقـش    و آزادي» عتريس«به نام 
» ابوحنيفه«د. داستان براساس مذهب شو گر مي جلوه

دربارة مشروعيت ازدواج نوشته شده است. عتريس 
ت مـردم    در ميان اهل روستا به كشتار و آزار و اذيـ

يـازد و فضـايي از تـرس و رعـب را بـر       دست مي
كـه اهـالي روسـتا     كند، بـه طـوري   روستا حاكم مي

  جرأت سرپيچي و نافرماني از دستور او را ندارند.
كودكي، به يكي از دختران روستا بـه نـام   او از 

گيـرد بـا او    شود و تصـميم مـي   مند مي فؤادهًْ، علاقه
ازدواج كند. فؤادهًْ، فرزند حافظ و فاطمه از دختران 
صاحب شأن و كمال روستاست كه عاشق طلعـت،  

اش است. فؤادهًْ درخواسـت   بازي دوران كودكي هم

ش از پـذيرد؛ امـا پـدر    عتريس را براي ازدواج نمـي 
جاي  شدن زندگي وي، به ترسِ جان دختر و متلاشي

اينكه نارضايتي فؤادهًْ را بازگو كنـد بـا مشـورت بـا     
كند  شاهدان ديگر، موافقت او را به عتريس اعلام مي

و با يـك وكالـت فضـولي، دختـرش را بـه ازدواج      
از فاش شدن حقيقت براي  آورد. پس  عتريس درمي
درستي يـا نادرسـتي   وجو از  دنبال پرس  عتريس، به

شدن موضوع، عتريس بـه زد    عقد ازدواج و روشن
زنـد و   سوزي در روستا دسـت مـي   و خورد و آتش

توانـد او را   مند است، نمـي  ازآنجا كه به فؤادهًْ علاقه
را كـه از بزرگـان   » شيخ ابـراهيم «كوشد  بكشد و مي

ورزد،  بودن عقـد اصـرار مـي     روستاست و به باطل
محمود، تهديد   به كشتن پسرشساكت كند و او را 

نشـيني نكـرده و سـرانجام     اما شـيخ عقـب   كند، مي
شـود. در قسـمت پايـاني رمـان،      محمود كشته مـي 

عتريس درمانده و ناتوان، راه ديگري در مقابل خود 
كند. نويسنده در  بيند و به اجبار فؤادهًْ را آزاد مي نمي

ز پايان داستان، بازگشت فؤادهًْ بـه همـراه مـادرش ا   
كشد كه راهي تشـييع   تصوير مي خانه عتريس را به 
 شوند. جنازه محمود مي

  
  تحليل بينامتنيت داستان

و تعـاليم آن   قرآناباظه در جريان روايت داستان، از 
ــي   ــره م ــب به ــتن غاي ــاه م ــن  در جايگ ــرد و اي گي

هاي مستقيم و گاه بـدون   ها را گاه با اشاره گيري وام
شـود،   ادامـه بيـان مـي    دهد. آنچه دراشاره انجام مي

قـرآن  هاي ايـن نويسـنده از    اي از تأثيرپذيري گوشه
به دو شكل مستقيم و غيرمسـتقيم اسـت كـه     كريم

ضمن شرح كوتاهي دربارة متـون، تبيـين و تحليـل    
  روابط ميان دو متن نيز بدان افزوده شده است.
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  . بينامتنيت مستقيم1

 اي از مـوارد، بـراي بيـان سـخن و     نويسنده در پاره
صورت مستقيم بهره   اهداف خود از آيات قرآني به

گرفته است. در برخي از موارد، آيات را كامل بيـان  
و در مواردي ديگـر، قسـمتي از آنهـا را ذكـر      كرده
به دفاع از اين محتوا و مضامين  معنا كه بدين  كرده،

نظـر خـويش را    قرآني برخاسـته و معنـاي مطمـح    
ان چيزي كه يادآور سو با آن قرار داده است. هم هم

  قانون نفي متوازي يا امتصاص است.
  
  . بيان احكام ديني1 -1
كنـد   ، دوران كودكي خود را حكايت مـي »حافظ«

بـه  نمـازگزاران  دنبال   به ،»فايزبك« شكه با دوست
دانستند چطور نماز  اما نمي ،رفتند مسجد جامع مي

ــردم را      ــجد، م ــاط مس ــپس در حي ــد؛ س بخوانن
و «گـرفتن بودنـد.    ول وضـو ديدنـد كـه مشـغ    مي

ن بـابٍ.     وجدنا قَوماً يميلونَ إلي اليمينِ ليـدلفُوا مـ
فمَلنا معهم و رأيناهم يغسلُونَ وجوههم و أيديهم 
و رؤوسهم و أرجلَهم من بئرٍ هناك فرَُحنـَا نفعـلُ   

گروهي را ديـديم  « ،)5تا:  (اباظه، بي »مثلما يفعلُونَ
كردنـد تـا از دري    حركت ميكه به سمت راست 

داخل شوند؛ پس، با آنها حركت كرديم و آنهـا را  
هـا و سـر و پايشـان را     ديديم كه چهـره و دسـت  

شويند؛ پس مانند آنها شروع به وضـو گـرفتن    مي
ها و سر و پاهـاي خـود    كرديم و صورت و دست

دانيم وضو از آداب و  طوركه مي همان». را شستيم
مقدمات اقامة نماز اسـت  عبادات دين اسلام و از 

شـود. در   و سبب طهارت جسم و صفاي روح مي
 شـيوه وضـو    بـه ، مائده سورة ششمآية قسمتي از 

 ايمـان  كـه  كسـانى  اى«گرفتن اشاره شده اسـت:  
 و صورت برخيزيد، نماز]  عزم[ به چون ايد، آورده
 پاهـاى  و سـر  و بشـوييد  آرنـج  تا را هايتان دست

 مسـح ] پـا  هـردو [ پيشـين  برآمدگى تا را خودتان
مـورد خطـاب قـرار     مؤمنـان در ايـن آيـه،   ». كنيد
گيـرد و احكـام وضـو بـراي آنـان شـرح داده        مي
بـا   ايـن آيـه  شود. صيغه غايب (يغسـلون) در   مي
و بـا افـزودن    ،امر مخاطب (فاغسلوا) آمـده  ةصيغ

ــتري از شــيوة      ــيل بيش ــرح و تفص ــاتي، ش كلم
نظـر    وضوگرفتن بيـان شـده اسـت؛ بنـابراين بـه     

رسد با اين تغييرات اندك، بتـوان بينامتنيـت را    مي
شـمار آورد؛ زيـرا    از نوع نفي جزئي و اجتـرار بـه  

نويسنده بـا بيـان جزئـي از مـتن پنهـان در مـتن       
  حاضر، به ادامة آن پرداخته است.

  
  . تلاوت آيات قرآني1 -2

آورد هنگـامي كـه    ياد مي  در ادامة داستان، حافظ به
جماعـت بـه تـلاوت     شوند، امـام  داخل مسجد مي

يخُ    «پردازد.  آياتي از سورة ضحي مي لـَم يكـُنِ الشَّـ
ا   عبدالتَّوابِ هو الإمام يوم دخلناَ أنا و فايزبك و إنَّمـ
لَ القـرآنَ      كانَ أبوه الشَّيخ جـابر. و أم الصـلاهًَْ و رتَّـ

روز ورود «؛ )7تـا:   (اباظه، بي» صوت جميلٍ أخاذ في
دالتواب امام جماعـت نبـود؛   من و فايزبك شيخ عب

بلكه پدرش شيخ جابر امام جماعت بود و نمـاز را  
جـا آورد و قـرآن را بـا صـداي زيبـا و گيرايـي       به

اين جمله با آية شش سـورة ضـحي   ». تلاوت كرد
ارتباط بسـيار نزديكـي دارد. نويسـنده بـه يكـي از      

، يعني تلاوت قرآن، اشـاره   مسلمانان  اعمال نيكوي
  كند. ا در رمان خود ذكر ميكند و آن ر مي
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- مـي  در شأن نزول سورة ضحي» عباس ابن«

 پـانزده  آلـه  و عليـه  االله صلىّ پيغمبر از وحى: گويد
ــه مشــركين پــس، شــد؛ قطــع روز  كــه گفتنــد مكّ

 و داشت مبغوض كرد و رها را او محمد پروردگار
 بـه او  درپى پى هر آينه بود خدا طرف از او امر اگر

 :الطبرسـي (ن سوره نازل شـد.  شد؛ پس، اي مي وحى
هاي اخروي  پيامبر به نعمت ر اين سورهد )139 /27 

هاي دنيوي بالاتر اسـت بشـارت    كه بسي از نعمت
داده شده است. اباظـه ايـن سـوره را بـدون هـيچ      
تغييري آورده است؛ اما يادآوري آن در ذهن حافظ 
در زمان حاضر، حكايت از آن دارد كـه او نيـز بـه    

هــاي عتــريس  شــن در برابــر شــرارتاي رو آينــده
تـوان بيـان كـرد     اميدوار است. با اين برداشت، مـي 
 بينامتنيت از نوع نفي متوازي است.

ــه   ــان ك   الشــيخ«در قســمت ديگــري از رم
كنـد بــه   عقــد را جـاري مــي  ة، صـيغ »عبـدالتواب 
پـردازد كـه بـه امـر      روم مي ةسور 21تلاوت آيه 

پيــامبر ازدواج اشــاره دارد. همچنــين، حــديثي از 
مد يدك... هـات يـدك   «كند:  نيز نقل مي (ص)اكرم

الـرحيم... قـال    االله الـرحمن  ياسي عتـريس... بسـم  
سبحانه و تعالي: و مـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن      

 هًْأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؛ و جعل بينكم مـود 
(مريم:  .»إنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هًْو رحم

 خودتـان ]  نـوع [ از ينكـه ا او هاى نشانه از و« )21
 و گيريد آرام هابدان تا آفريد شما براى همسرانى
ــان ــاد رحمــت و دوســتى ميانت ــن در آرى،. نه  اي

 قطعــاً انديشــند مــى كــه مردمــى بــراى]  نعمــت[
 هًْاالله العظيم؛ و قال الصلاصدق». «است هايى نشانه

تناكحوا تناسلوا فإني مبـاه بكـم الأمـم    «و السلام: 
قل ياسـي حـافظ أفنـدي... زوجتـك     » هًْيوم القيام

االله و  هًْعلـي سـن   هًْحافظ البكر البالغ هًْموكلتي فؤاد
و علـي   هًْرسوله و علي مذهب الإمـام أبـي حنيف ـ  

النهــر المســمي بيننــا. قــل ياســي عتــريس قبلــت 
بـار ديگـر آيـه قرآنـي      )85تـا:   (اباظه، بي .»زواجها

امـا   .گونـه تغييـري آورده شـده اسـت     بدون هيچ
م آيه بر ايـن دلالـت دارد كـه ازدواج سـبب     مفهو

سـازد   دوستي و محبت زوج و زوجه را فراهم مي
بـا   ؛ ايـن مفهـوم البتـه   شود آرامش آنها مي ةو ماي

زيـرا   ،آنچه در رمان آمده اسـت همسـويي نـدارد   
ــؤادهًْ ــرآغازي   ف ــريس را س ــا عت ــود ب ، ازدواج خ

داند كه زندگي آينده او را بـه نـابودي    نامبارك مي
عشـق و محبـت    معتقد است كشاند و اهي ميو تب

راهي ندارد. بنابراين با تغيير كلـي،   اش در زندگي
  مفهوم بينامتنيت از نوع نفي كلي و حوار است.

  
  . مجازات3-1

هاي رمان اشاره بـه روزي دارد كـه    يكي از بخش
در كنار  گردند. باز مياز مكتبخانه  ،فاطمه با حافظ

و بـه داخـل آب   لغـزد   رودخانه پـاي فاطمـه مـي   
حـال، حـافظ نيـز بـه داخـل آب        اين در ،افتد مي

رود و او را از رودخانــه  شپــرد تــا بــه كمكــ مـي 
م الـذينَ شـَدوا      «خارج كند.  ا الملائكـةُ هـ و إنَّمـ

قدمها إلي النَّهر جزاء وفاقاً لَها عن نسـيانها جـلالَ   
كلمــات االله، و تفكيرهِــا فــي ذلــك الفتََــي الــذي  

ياللوح تنها فرشتگان بودند كه ؛ )17(همان:  »مسك
پاهايش را در رودخانه محكـم كردنـد بـه عنـوان     

كــردن عظمــت  پاداشــي مناســب بــراي فرامــوش
كلمات الهي و فكر كـردنش دربـارة جـواني كـه     

يا آيات سورة مباركـة  ؛ »گرفت تخته (تابلو) را مي
 :»لا شرََابا ولا يذوُقُونَ فيها برْدا « فرمايد: نبأ كه مي
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ا   إلاِّ. «نجا نه خنكى چشند و نه شربتىآ در حميمـ

به يه آاين  .اى ركابهچِ و جوشان آب جز: »وغسَاقًا
 اينكـه  نه يعني اشاره دارد.هاي جهنميان  نوشيدني

بلكـه آب جوشـان و    ،انندننوش ـ آب جهنميـان  به
  شود. نان داده ميآخونابه به 

؛ مناسب [با جـرم آنهـا]  : كيفرى »جزاَء وفِاَقاً«
نافرماني را خدا  و به كسي رحم نكردنديعني چون 

ــد ــسكردن ــكيفر ، پ ــل   ناش ــي عم صــورت حقيق
وششمين آية سورة نبـأ   جزاء وفاقا، بيست آنهاست.

ي جهـنم  هـا  از آن از عذاب  است كه در آيات پيش
گنهكاران سخن رفتـه، سـپس آمـده    براي كافران و 
متناسب با گناهاني است كـه آنهـا     كه اين مجازات

نيـز نويسـنده     انـد. در ايـن عبـارات    مرتكب شـده 
خوبي از اين آيه بهره گرفته و لغزيدن پاي فاطمه  به

ــدا و      ــاد خ ــردن ي ــوش ك ــه فرام در آب را نتيج
انديشيدن به حافظ بيان كرده است، جواني كه لوح 

داشـت. ايـن يعنـي مجـازاتي      نگـاه مـي   را براي او
  متناسب با خطا و اشتباه او.

و  قـرآن كـريم  تفاوتي كه در مفهـوم آيـه در   
، سـخن از  قـرآن  رمان وجود دارد، اين است كه در

هاي آخرت براي كافران است، اما در رمـان،   عذاب
از مجازاتي دنيوي براي بندة خطاكار سخن به ميان 

گفت بينامتنيت از نـوع   توان آمده است. بنابراين مي
كه نويسنده،  طوري نفي متوازي و امتصاص است به

و بدون تغييـر در  اقتنباس كردهمفهوم متن غايب را 
  كار برده است. اش، آن را در رمان خود به  جوهره
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يكـي از شـروط    ،جاري ساختن شهادتين بر زبان
 مـرگ و  ةدر آستان انآوردن است و مسلمان  اسلام

لقاي پروردگار، با ذكر شهادتين، مسـلمان از دنيـا   
 كـه فاطمـه در   رمان نيز، هنگـامي   اين د. درنرو مي

بـه   حال غرق شدن در رودخانه اسـت و خـود را   
كوشـد شـهادتين را بـه     بيند، مـي  مينزديك مرگ 

ي  «زبان بياورد.  لَم تكَنُْ تُفكَِّرُ فيَ هذه اللحَظات فـ
انَت كُلَّما صعدت إلي سطحِ المـاء  شيَء، إلاّ أنَّها ك

تذََكَّرت أنْ تقولَ أشهد أنْ لاإله إلااّاللهُ و أنَّ محمداً 
االلهِ، و لكنَّ جهلَها بِالعومِ لا يمهلُها أنْ تقـولَ   رسولُ
در اين لحظات به چيزي فكـر  «؛ )18(همان:  »شيئاً
 آمد كرد، جز اينكه هر بار كه به سطح آب مي نمي

دهـم كـه    آورد كـه بگويـد گـواهي مـي     ميبه ياد 
 (ص)خدايي جز خـداي يگانـه نيسـت و محمـد    

پيامبر خداست؛ اما آشنا نبودن وي بـه شـنا بـه او    
  ». داد كه چيزي بگويد فرصت نمي

شهادت به وحدانيت و يگـانگي خداونـد در    
ــريم ــرآن ك ــامبر در   ق ــالت پي ــه رس ــهادت ب و ش

 ـاسـت. در  هاي قرآن بارها تكرار شـده   سوره ة آي
ه لاَ  شَهدِ االلهُ«خوانيم:  عمران مي آل ةسورهجده   أنََّـ

ط لاَ  هًُْ إِلَه إلاَِّ هو والمْلاَئكَ وأوُلُواْ العْلْمِ قĤَئما بِالْقسـ
يمكْزيِزُ الحْالع وإلاَِّ ه فتح  ةسور 29آيه ؛ و در »إِلَه

داء    االلهِ و محمد رسولُ« آمده است: ه أَشـ ذينَ معـ الَّـ
علىَ الكُْفَّارِ رحماء بينَهم ترَاَهم ركَّعا سجدا يبتغَُونَ 

نْ   منَ االلهِ و فَضْلاً رِضْوانًا سيماهم في وجوههِم مـ
ودجدر ايـن   بـه اينكـه    توجه . بنابراين، با»أثَرَِ الس

كـار    معنـا بـه   نيدر هم ـ رمان نيز تفكرات فاطمه،
 ،رفته، بينامتنيت از نوع نفي جزئي و اجترار اسـت 

دهندة مفهوم مـتن    متن حاضر به نوعي ادامه يعني
 غايب است.



     65     ثروت اباظه الخوف  شيء منبررسي روابط بينامتني قرآن كريم با رمان 
 

  
  . رساندن پيام1 -5

حافظ و دو تن از دوستان ديگرش به نزد فـؤادهًْ  
روند تا از او براي ازدواج با عتريس وكالـت   مي

هـد و ازدواج  د بگيرند؛ اما او به آنان وكالت نمي
پـذيرد. يكـي از آنـان چنـين      با عتـريس را نمـي  

الرسول إلاّ البلاغ. هيـا بنـا    إه... ما علي«گويد:  مي
» يا هنداوي أفندي... هيـا بنـا يـا حـافظ افنـدي     

وظيفـــه پيـــامبر، تنهـــا ابـــلاغ و «؛ )81(همــان:  
رساني است، اي هنداوي افندي عجلـه كـن    پيام

ويسـنده  ن». برويم عجلـه كـن يـا حـافظ افنـدي     
خوبي در اين قسمت از آية قرآن استفاده كرده  به

هاي داستانش وظيفه را  است و از زبان شخصيت
در جايگاه فرستاده، تنها ابـلاغ نظـر فـؤادهًْ بيـان     
كرده است؛ به اين معني كـه آنـان مسـئوليتي در    

را كـه  قبال نپذيرفتن فؤادهًْ ندارند و تنهـا آنچـه   
سورة  99آية در  ند.كن اتفاق افتاده است، نقل مي

ــدگان    ــال بن ــئوليت اعم ــحبت از مس ــده، ص مائ
 يعلَم ما الرَّسولِ إِلاَّ الْبلاَغُ وااللهُ ما علَى«خداست، 
ونَ ودونَ تُبا تَكْتُمدر اين آيه خداوند متعـال   .»م

پيامبر گرامي اسلام تنهـا وظيفـة بيـان     :فرمايد مي
برعهـده   هـاي الهـي را   دستورات ديـن و فرمـان  

ــن     ــه اي ــدگان ب ــه بن ــئوليت اينك ــتند و مس داش
كنند يا نه با خودشان است و  دستورات عمل مي

  وظيفة پيامبر تنها ابلاغ است. 
درست است كه ابلاغ پيام، وجه مشترك بـين  

است، اما مفهوم آيه  قرآن كريم كاربرد آيه در رمان و
در اين دو مـتن بـا هـم متفـاوت اسـت، بنـابراين،       

از نوع نفي متوازي و امتصاص است؛ زيرا  ببينامتيت
ثروت اباظه نه تنها جوهرة متن غايب را تغيير نداده، 

بلكــه بــه دفــاع از آن نيــز برخاســته اســت كــه بــا  
  هايي هرچند اندك همراه است. نوآوري

  
  . بينامتنيت غيرمستقيم2

صورت مستقيم از آيات و   در اين بخش، اباظه به
كند؛ بلكـه مفـاهيم    ميهاي قرآني استفاده ن عبارت
  د.كن مي  اشاره اً بيان كرده و به آنهاتلويح را قرآني
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گـذرد،   نويسنده، رمان را با آنچه در فكر حافظ مـي 
كند. تفكر او پيرامون خلقت زمين، انسان و  آغاز مي

كـه   زند، تا جايي  سير و حركتش طي تاريخ دور مي
پـردازد و سـخن از    اي ديني مـي ه به ذكر شخصيت

 (ع)و حضرت عيسي (ع)پيامبران الهي، حضرت موسي
نَ القـُوي      «آيد:  به ميان مي اريخُ مـ و حـينَ يفـرغَُ التَّـ

الباطشهًِْ تتهدي إليه الرِّسالات منَ السماء، فيَري نفسه 
ريَ   ساعياً وراء موسي عليَ هذه الأرضِ نفسها، ثمُ يـ

ي وقـت معـاً     نفسه معذِّ ا فـ » باً باِلمسيحيهًِْ سـعيداً بهِـ
كـه تـاريخ از نيروهـاي      و هنگامي«؛ )4تا:  (اباظه، بي

هـا از آسـمان    هـا و پيـام   شود، نامه ظالمانه خالي مي
بينـد   شود و خودش را مـي  سوي وي فرستاده مي به

دود و  دنبــال موســي مــي كــه در ايــن ســرزمين بــه 
ار ديـدة مسـيحيت و   خودش را در آنِ واحد، هم آز

گونه يادي  بدين». بيند وسيله آن سعادتمند مي  هم به
گذارد.  جاي مي از رسالت و پيامبري آنها در يادها به

قـرآن  اين مفهوم و اشاره به رسالت ايشان بارهـا در  
- سورة بقره مي 87آمده است. از جمله در آية  كريم

ده    ولقَدَ آتيَناَ موسى الكْتاَب و«فرمايد:  ن بعـ قفََّينـَا مـ
و ناَتيْالب مْرينَ مى ابيسناَ عَآتيلِ وبرِوُحِ  باِلرُّس ناَهدَأي
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   ُكم وى أنَفسُـ القْدُسِ أفَكَلَُّما جاءكمُ رسولٌ بمِا لاَ تهَـ
و ُتمففَرَيِقاً كذََّب ُرتْمْتكَبفرَيِقاً تقَتْلُوُنَ اس .«  

اي  شيخ ابراهيم جايگـاه ويـژه   در اين ميان«
زيرا از حق دفاع كـرده و اجـازة تجـاوز بـه      ،دارد
ترتيـب، اباظـه بـراي      ايـن   دهد. بـه  االله را نمي حق

تعبيــر از مســائل زمــان حــال، از ايــن شخصــيت 
پس اين  )30: 2006(عشري،  .»استفاده نموده است

ــار ــانغير ةاش ــتقيم نش ــه   مس ــدة آن اســت ك دهن
  في متوازي و امتصاص است.بينامتنيت از نوع ن
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مـادر   ،در اين قسمت از رمان، نويسنده از فاطمـه 
گويد. او زني با ايمان و پاك است  سخن مي فؤادهًْ
بارها به اعمال عبادي او مانند نماز، دعـا  اباظه كه 

ا   «و تلاوت قرآن و... اشاره كرده است:  ا أمهـ و أمـ
االلهِ، فمَا يأتي بِه االلهُ خيـرٌ، و   ها كلَّها عليَأمرَ هًٌْفمَلقي

و شـَرٌّ، و الحيـا     ا االلهُ فَهـ ا تحيـا    هًْما يمنعه عنْهـ كمـ
ا تعُطـَي، و الحمـد اللهِ     هًٌْجميل لا تريد منها أكثرَ ممـ

   منـعا ي (اباظـه،   »الواحد الخلَّاقُ فيما أعطـَي و فيمـ
ش همة كارهاي خود را بـه  و اما مادر«؛ )16تا:  بي

خدا واگذار كرده بود؛ پـس آنچـه خداونـد پـيش     
ــاورد ــانع آن   ،بي ــد م ــر اســت و آنچــه خداون خي

از   شود، بدي است؛ و زندگي زيباست و بـيش  مي
بخشـد و سـپاس مخصـوص     به تـو نمـي   ،نيازت

بخشد و  خداوند يكتاي آفريننده است در آنچه مي
  ».شود آنچه مانع مي

اگذاركردن كارها بـه او از  توكل بر خدا و و
قـرآن  هاي ايمان انسان مسلمان اسـت و در   نشانه
 ـ  ،بارها بـه آن سـفارش شـده    كريم  58 ةماننـد آي
وت و «فرقان  ةسور  وتَوكَّلْ علىَ الحْي الَّذي لا يمـ

اده خبَيِـرًا    ؛ كـه  »سبح بحِمده وكَفىَ بِه بـِذنُُوبِ عبـ
كند كـه   بر اسلام سفارش ميپيامدر آن به خداوند 

بر پروردگار توكل كند و تسبيح و حمد و سـپاس  
ابتدايي كه مفهوم  ةآورد. بنابراين، جمل جا هاو را ب
توكل را دربردارد از نوع بينامتنيـت متـوازي    ةكلم

خداوند خالق توانايي است كه به  ،است. در ادامه
خـوبي آگـاه    صلاح و مصلحت بنـدگان خـود بـه   

 .دهـد  شرّ آنها را بهتر تشخيص مي است و خير و
ب  «بقره آمده است:  ةسور 216 ةكه در آي چنان كتُـ

تَالُ والْق كُمَليع  و لَّكـُم كرُْه وواْ    ه ى أَن تكَرْهَـ عسـ
ئًا وَشي و رٌ لَّكُمَخي وه  ئًا وواْ شـَيبُى أَن تحسع   و هـ

آيـه،    اين در». تُم لاَ تعَلمَونَشرٌَّ لَّكُم وااللهُ يعلَم وأنَ
يك حكـم كلـي صـادر شـده اسـت و آن اينكـه       

به علمـي كـه دربـارة بنـدگانش       توجه خداوند با
 تر اسـت. بنـابراين بـا    دارد، به سرنوشت آنان آگاه

ــه  توجــه ــه مفهــوم ب ــان،   ب ــاربرده شــده در رم ك
بدين معنا كـه   ،بينامتنيت از نوع نفي متوازي است

استفاده از واژگان و عبارات قـرآن، آن  نويسنده با 
و با نـوآوري خـود، آن    ،را در متن خويش جذب
  را بازآفريني كرده است.
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 متعـال، استغفار، طلب آمرزش گناهان از خداونـد  
سوي اوسـت. خداونـد بخشـنده و      و بازگشت به

ــا   ــرار داده اســت ت ــان، اســتغفار را راهــي ق مهرب
خود را از آلودگي گناهان بشـويند و بـا    شانبندگ

روح و جسمي پاك و آراسته به پيشگاه او حاضر 
هود نيـز چنـين    سوم سورة آيةشوند؛ چنانكه در 
پيـامبر، يـارانش را بـه     ،آيـه   ايـن  آورده است. در

كند و آنـان را بـه توبـه انـدرز      استغفار دعوت مي
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دهد. ثروت اباظه نيـز بـراي آمـرزش گناهـان      مي
 آورد. صــيت رمــانش، بــه اســتغفار روي مــيشخ

دليــل  دلبســتگي شــديد بــه حــافظ و  فاطمــه، بــه
دانـد و از   فراموشي ياد خدا خود را گناهكـار مـي  

كمَـا تعَـودت أنْ   «كنـد.   خداوند طلب استغفار مي
ا    تستغفراَاللهَ كلَّما ذَكرَت حافظ، و هكذََا كـانَ أبوهـ

و تعـود   هًَْالعميق هًَْالتنهدكثيراً ما يسمعها تطُلقُ هذه 
نَ       بعدها في صوت خاشـعٍ متواضـعٍ فيـه كثيـرٌ مـ

أستغفرُ االلهَ العظيم منْ  هًِْالرِّجاء و كثيرٌ منَ الرُّوحاني
كـه عـادت     همچنان«؛ )18(همان:  »كلِّ ذنَْبٍ عظيمٍ

آورد از  خـاطر مـي   كرده بود، هرگـاه حـافظ را بـه   
 ــ ــال طل ــد متع ــاه خداون ــد و درگ ــرزش كن ب آم

طور پدرش نيز عادت كرده بود با صدايي از  همين
روي تواضــع و فروتنــي كــه از اميــد و معنويــت 

اي   بسيار زيادي سرشـار بـود، از هـر گنـاه كبيـره     
توان گفت  پس مي )18(همان:  .»طلب آمرزش كند

  است؛ منتها بـه مشترك اين مفهوم بين آيه و رمان 
نفـي متـوازي و   دليل تفاوت در مصـداق از نـوع   

  امتصاص است.
  
  . ايمان و توكل به خدا2 -4

 ،جز از خداوند متعـال بـيم نـدارد    ،با ايمان  انسان
ــه    ــار ب ــگاه پروردگ ــت در پيش ــرا در روز قيام زي

 ـ  مي رسيدگي  شحساب  سـورة  سـيزدهم  ةشـود. آي
به خداوند ايمان  هك اشاره دارد كسانيبه احقاف، 

ان چيــز باعــث خــوف و تــرس آنــ دارنــد و هــيچ
دنبال رضايت الهي هسـتند. در    شود و تنها به نمي

مني است كه از عتريس و ؤدختر م فؤادهًْرمان نيز 
دهــد و بــه  كارهـاي او ترســي بــه خـود راه نمــي  

نهايت او ايمـان راسـخ    خداوند متعال و قدرت بي

أنَّ االلهَ أكبرُ منْه و أقدر  هًٌْأنَا لا أخافُه فأَنَا واثق«دارد: 
ليَه مالـذي      ع هـذا الخـوف ي أكـره نَ العبد و لكنِّـ

اسِ   مـن از او  «؛ )19(همـان:   »يلقيه في قلـوبِ النَّـ
تـر   ترسم؛ زيرا مطمئنم كه خداوند از او بزرگ نمي
هـاي   تواناتر است؛ اما از اين ترسـي كـه در دل   و

 ايـن سـخن در  ». متنفـرم  اندازد، بيـزار و  مردم مي
هـيچ چيـز   د كـه  واقع، به موضوع آيـه اشـاره دار  

انساني كـه بـه خداونـد ايمـان كامـل      سبب ترس 
 توان گفـت بينامتنيـت   شود. بنابراين مي دارد، نمي

  از نوع نفي متوازي است. در اين بخش
  
  . خلقت انسان2 -5

 نتيجة عشقش بـه حـافظ  فرزندش را  ةفؤادفاطمه 
بـه   ،به ياد تولـد او در بخشي از داستان داند و  مي
و هـل  : «پـردازد  مـي  يـدگار نمونة خلقـت آفر  اين

أعظم منَ الانسانِ؟ لَقدَ خَلقاَاللهُ الكثيـرَ و   هًٌْهناك آي
      ي ي مازالـت هـ أنزلَ الأديانَ؛ و لكـنَّ آيتـَه العظمـ
خم و بنيانـُه     رحه الضَّـ الانسانُ. سرُّه الغامض و صـ

ي     ي   الذي لا يبلـَي. فهَـو بـاقٍ فـ  هًِْالآخـر  الـدنيا و فـ
تـر از   اي بـزرگ  آيـا نشـانه  «؛ )22(همـان:   »لاينتهي

ــود دارد؟   ــان وج ــ انس ــاي  اًقطع ــد چيزه ، خداون
  بسياري را آفريده و اديان بسياري نيز نازل فرموده

اش همچنـان انسـان    تـرين نشـانه   است؛ اما بزرگ
  ».است. او در دنيا و آخرت باقي و جاودان است

به آفرينش انسان و موجودات در آيات فراواني از 
  سـورة آن كريم اشاره شده اسـت؛ از جملـه در   قر

الـرَّحمنُ.  «آمـده اسـت:   سه تا يك  ياتالرحمن آ
 دومهمچنـين در آيـة   ». خَلَقَ الإنِسانَعلَّم القرُآنَ. 

نْ علـَقٍ  : «آمدهعلق  سورة پـس،  ». خَلَقَ الإنِسانَ مـ
از نوع نفي متـوازي و   در اين بخش نيز بينامتنيت
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كه اباظه بـا جـذب و   شكل  امتصاص است؛ بدين
ش رنگ و بويي اثر به سازي كلام قرآني، دگرگون
دهد. وي همان مضامين قرآني را بـدون   قرآني مي

خواند و به  گونه تغييري در جوهرة آن، فرامي هيچ
پردازد كه يادآور معيار نفي متوازي  دفاع از آن مي

يــا امتصــاص اســت و حكايــت از آگــاهي زيــاد 
  مين قرآني دارد.نويسنده از معاني و مضا

در جاي ديگـري از رمـان نيـز، بـه آفـرينش      
شود؛ آنجا كه به ذهن حافظ خطور  انسان اشاره مي

ه يعـرف أغـوار هـذه       «كند:  مي كانَ يخيـلُ إليـه أنَّـ
الأرضِ و أنَّه كانَ في يومٍ ما في داخلها تحنوُ عليـه  

قيا ماؤهُـا      » أعماقهُا و تدَفئـُه حناياهـا و يمـده بالسـ
چنين پنداشت كه عمـق ايـن زمـين را    «؛ )3مان: (ه
شناسد و روزي درون آن بوده است و اعماقش  مي

در اينجا بـه موضـوع آفـرينش    ». ورزد به او مهر مي
انسان از خاك اشاره شده اسـت. خـداي تبـارك و    

سورة حجر اين نكتـه   26، آية قرآن كريمتعالي در 
است را بيان فرموده كه انسان از خاك آفريده شده 

گـردد و خلقـت او از گلـي     و به خاك نيـز بـازمي  
خشك و سياه و بدبو است. پس، بـا مفهـوم رمـان    
  يكسان است و بينامتنيت از نوع نفي متوازي است.

  
  . ازدواج شرعي6-2

از شرايط صحت عقد ازدواج، موافقت دختر يكي 
و  فـؤادهًْ رمان، حافظ پدر   اين براي عقد است. در

تـرس از عتـريس و اينكـه     تعل  شاهدان ديگر به
بـراي   فـؤادهًْ ت ق ـموافبـه دروغ  كشته شود،  فؤادهًْ

كنند، به اين خيـال   ازدواج را به عتريس اعلام مي
به دادن رضايت  فؤادهًْاز جاري شدن عقد،  كه پس
صـورت، عقـد صـحيح      اين شود و در ميمجبور 

ترتيــب، صــيغة عقــد جــاري  . بــدينبــود دخواهــ
جبار به همراهـي عتـريس بـه    به ا فؤادهًْشود و  مي

حقيقتي را  فؤادهًْاز چندي،   رود و پس خانه او مي
كه از عتريس پنهان داشته بودند، بـراي او بـازگو   

شود كه همسر عتريس نيسـت   كند و مدعي مي مي
و «دليل نارضايتي او باطل است:  و عقد ازدواج به

تـزوج...  تقولُ: و لكنَّنَا لَم نَ فؤادهًْعادت  هًٍْفي بساط
  ه... سـوفأنف غمي ريأتس ... بي الحيأتعتريس: س
   ع ك مـ أجعلُ طلباتك أوامرَ و سوف تجدينَ نفسـ

ادت    هًًْالأيامِ مضطر ك. و عـ  فـؤادهًْ أنْ تحبي زوجـ
 فؤادهًْو «؛ )87: همان( »تقولُ: لكنَّك لست زوجيِ...

يم. عتـريس: عشـق   ا گويد: اما ما ازدواج نكرده مي
خواهد آمد... و با گذشت زمان ناچار خواهي شد 

بـاز   فـؤادهًْ كه شوهرت را دوست داشته باشـي؛ و  
دنبـال    بـه ». گويد: امـا تـو شـوهر مـن نيسـتي      مي

نبودن عقد ازدواج، روابـط نامشـروع و از     صحيح
 سـورة  2مصاديق آن، زنا خواهد بود كـه در آيـة   

 ـال«ده اسـت:  ش ـشدت نهـي    نور به يي   هًٌْزَّان والزَّانـ
ولـَا تأَْخـُذْكُم    هًٍُْجلـْد  هًْفَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَ

ومِ   هًٌْبِهمِا رأْفَ في دينِ اللَّه إِن كنُتُم تُؤْمنُونَ باِاللهِ واليْـ
 ـ  ذَابهما طَائفَ ؤْمنينَ   هًٌُْالآخرِ وليْشْهد عـ نَ المْـ  از». مـ

از نوع نفي متوازي در اين بخش رو، بينامتنيت  ناي
  و امتصاص است.

در قسمتي ديگر از رمان، سخن از زنـي بـه   
افتـاده   آمده كه همسرش به دام اعتيـاد   » انعام«نام 

است و بيشتر اوقات خود را با دوسـتان نـااهلش   
ديگــر انعــام هــم بــه  كنــد. از ســويي  ســپري مــي

محــل  شــان را همســرش خيانــت كــرده و خانــه
دهـد، تـا اينكـه     وآمد مردان هوسباز قرار مي رفت

از   باره همسرش وارد خانه شـده و پـس   شبي يك
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شود و انعام نيز  فاش شدن ماجرا، دچار جنون مي
شرمانه خـود را   گيرد و تجارت بي از او طلاق مي

كه اسـماعيل،   دهد. در اين قسمت زماني  ادامه مي
ــراهيم مــي  ــريس از شــيخ اب واهــد خ فرســتادة عت

گونه كـه در برابـر انجـام كـار حـرام انعـام        همان
سكوت كرده است، در برابر ازدواج باطـل فـؤادهًْ   

هـذه تجـارهًٌْ   «گويـد:   نيز سكوت كنـد، شـيخ مـي   
قديمهًٌْ االله يعاقب عليها في الأخـرهًْ؛ و إنعـام هـي    
التي إختارتها أما اختطاف فتـاهًْ مـن بـين أهلهـا و     

اج باطــل عقــدا تزويــر ارادتهــا و جعــل عقــد زو
صحيحا ...أما هذا فهو هدم للحياهًْ جميعا و للدين 

ايـن تجـارتي قـديمي    «؛ )100تا:  (اباظه، بي» جميعا
است كه خداوند كساني را كه مرتكـب ايـن امـر    

كند؛ و انعام كسي  شوند در قيامت مجازات مي مي
است كه آن را انتخـاب كـرده اسـت؛ امـا ربـودن      

ــري از خــانواده ــد دخت ــد  اش و عق ــاطلي را عق ب
صحيح قرار دادن ... اين باعث ويرانـي زنـدگي و   

ايـن نيـز از مصـاديق زنـا     ». شـود  ويراني دين مي
رو، بينامتنيـت در ايـن بخـش نيـز از      است. از اين

 تنهـا   نويسنده نـه كه  طوري به نوع امتصاص است؛
 آنبلكه محتواي  ،تغيير نداده متن غايب را ةجوهر

  كرده است. بيانكي نوآوري پذيرفته و با اندنيز را 
  

  گيري بحث و نتيجه
الهـام گرفتـه    قرآن كـريم از . اباظه در آثار خود 1

صـورت آشـكار و    است؛ اين تأثيرپذيري گاهي به
روي داده مسـتقيم  غيرو  يمستقيم و گـاهي پنهـان  

كه درك و فهم آن تفكـر و تعمـق    طوري ؛ بهاست
 طلبد. بيشتري را مي

از هر سـه   الخوف  شيء من. ثروت اباظه در 2
اجتـرار و امتصـاص و    يعنـي  نوع روابط بينامتني،
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ولي بيشترين نـوع بينامتنيـت    ،حوار استفاده كرده
نوع نفي متوازي يا امتصاص ، از قرآن رمان وي با

 ،متن غايب را تغييـر نـداده   ةكه جوهر چرا  .است
  بلكه به دفاع از آن نيز برخاسته است.

، بيشتر الخوف  منشيء . روابط بينامتنيت در 3
آگاهانه و مستقيم با واژگان يا مفاهيم آيات قـرآن  

  است. كريم
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